
هرچند مشهور بود؛ اما ناشناخته بود!

او مشهورِِ ناشناخته بود.

مجموعۀ نمایشگاهی

اسکن کن و ب�یا تو بازی!
parvareshi.org

و هم بب�ین! و�یدئوش ر
monadi.org

اگر پرســــیده شود که این بستۀ 

نمایشـــگاهی در نسبت با او، چه 

هست؟ پاسخ داده می شود که:

آب دریـــا را اگـــر نتـــوان کشـــید

هم به قدرِِ تشـــنگی باید چشـــید

و اگر پرسیده شود که این متن 

در نسبت با او، چه نیست؟ پاسخ 

داده می شود که:

گــــر بریــــزی بحــــر را در کــــوزه ای

نجد؟ قســـمتِِ یک روزه ای
ُ
گُ چند 



او با صدای قشنگِِ مادرش با قرآن، داستان های پیامبران و شعرهای حافظ بزرگ شد 

بهت بود آموخت 
ُ
و رشد کرد. او درس دین را از پدرش که مجتهدی بزرگ و استادی با اُ

و فلســـفه را نزد اســـتادانی همچون علامه ســـید محمدحسین طباطبایی فراگرفت.

از تبار ماه و خورشید



او شـــاعر، ادیب و هنرشـــناس بود و بر تاریخ‌ادبیات فارســـی مســـلط بود. تخلصش در شـــعر، نخســـت 

»ضیاءالحق« بود و ســـپس »امین« شـــد. با بزرگان معاصر در شـــعر فارسی همچون غلامرضا قدسی، 

مهدی اخوان ثالث، عبدالعلی نگارنده، سید کریم امیری فیروزکوهی، محمدرضا شفیعی‌کدکنی، محمد 

قهرمان، احمد کمال، ذبیح الله صاحب کار و... مراودۀ ادبی داشت و در انجمن های آن ها شرکت می کرد.

شاعر پارسی گو



او از نوجوانــــی اهــــل ورزش بــــود و بــــه والیبال علاقه 

داشت و با بچه‌های محله و کوچه، والیبال بازی می‌کرد.

والیبالیست!



او ســـخنرانی حرفـــه ای بـــا قـــدرتِِ حافظـــه ای خارق العـــاده بـــود 

کـــه موجـــب حیرت دیـــگران می شـــد. او در اســـتخدام کلمـــات و 

خلـــق معانـــی بـــا ترکیـــب واژگان، مهـــارت داشـــت. فعالیتهـــای 

سیاســـی، دانش علمـــی، مهارت در خطابه و نفـــوذ کلامش، باعث 

شـــده بـــود که ســـاواک بـــه او لقـــب »خمینـــی مشـــهد« را بدهد.

استاد خطابه



او از ایرانی ترین خاندان‌های ســـادات بود. خاندانی با قدمت ۱۲۰۰ ســـال از منطقۀ فراهان و 

ســـپس تفرش و هزاوه که در طول ۱۲ قرن، میان مناطق مرکزی ایران، خراســـان و آذربایجان، 

جابه جا شـــدند. در نسب مادری، از تبار میرداماد، فیلسوف، فقیه و دانشمند برجستۀ ایرانی 

و در نســـب پـــدری، هم تبـــار قائم مقام فراهانـــی، سیاســـتمدار و ادیب بـــزرگ ایرانی بود.

ایران 1200 سال



او اهـــل ســـفرهای تبلیغی برای آمـــوزشِ معارفِ دینی و افزایش آگاهی مردم بود و در راه مبارزه با ســـلطنت 

پهلوی و آمریکا، به شـــهرهای بســـیاری در ایران ســـفر کرد و فعالی‌تها و سخنرانی‌های متعددی انجام داد.

گاه‌تر گاه‌وآ شهربه‌شهر  آ



او در طـــول دوران مســـئولیت خـــود، نهادهایـــی را در ســـاختار حکومتی ایران شـــکل 

داد و تثبیـــت کرد کـــه بســـیاری از پیشرف‌تهـــای علمـــی ایران مدیـــون آن هاســـت؛ 

نهادهایـــی مثل »معاونـــت علمی فنـــاوری ریاســـتجمهوری«، »بنیاد ملـــی نخبگان«، 

»ســـتاد توســـعۀ فناوری نانو و میکرو«، »پژوهشگاه ســـلول های بنیادی رویان« و...

راهبر فناوران



او همیشه از محبت و علاقۀ خود به تک تک مردم ایران سخن گفته بود و 

برای همۀ مردم ایران دعا می کرد؛ زیرا به دعا و تأثیر آن، بسیار باور داشت.

دوستدار همۀ مردم



او بر توسعه و تقویت زبان و ادبیات فارسی در ایران و در کشورهای دیگر تأکید داشت و در 

این راستا، نهادهای مختلفی را حفظ کرد و توسعه داد و طی چند دهه، نسل جدیدی از شاعران 

فارسی‌گو را تربیت کرد. آرزوی دیرینه و همیشگی‌اش، گسترش زبان فارسی در جهان بود.

امین فارسی



او در طول دوران ریاستجمهوری، بیشترین تلاش خود را معطوف به خودکفایی ایران در زمینه های 

مختلـــف و به طورمشـــخص خودکفایـــی در تولیـــدات نظامـــی کرد؛ نظیر فرمان جهـــاد خودکفایی.

پیش به ســوی خودکفایی ...



او برنامه و  نظم عجیبی در زندگی اش داشـــت و ســـحرخیزی، 

عبادت شبانه، مطالعۀ کتاب و ورزش را هرگز ترک نکرد و در 

عین مسئولیتهای کلان، به جزئیات نیز بسیار دقت می کرد.

مثل ساعت دقیق



او از حامیان پروپاقرص مصرف کالاهای ایرانی و تولیدات ملی بود و اصرار 

داشت که در زندگی شخصی و کاری‌اش از تولیدات کارگران و دانشمندان 

ایرانی اســـــتفاده‌کند؛ نظیر لوازم زندگی و پوشـــــاک و دارو و واکســـــن.

هنر ایرانی‌بودن



او از صنعت، علوم جدید و دانشـــمندان جوان برای پیشرفت کشور، حمایت ویژه و مستمر 

کرد؛ نظیر صنعت هســـته ای، ســـلول های بنیادی، لیزر، فناوری نانو، دفاع موشـــکی، توان 

پهپادی، داروســـازی، صنایع غذایی، کشتی ســـازی، ناوسازی، مهندســـی، راه سازی، صنایع 

پتروشـــیمی و فولادســـازی. در واقع او از لحاظ مدیریتی و سیاستگذاری، پدر برخی از این 

عرصه ها محسوب می شد. او به قدرتِِ ناشی از علم و پیشرفتِِ علمی و بومی، باور داشت.

ایران ساز



او در نوجوانی شیفتۀ سید مجتبی نواب صفوی، 

روحانـــی و مبـــارز دورۀ پهلـــوی شـــد و از او تأثیر 

پذیرفت. برای او مفهوم شهادت در دورۀ معاصر، 

بـــا نواب صفوی امکان و ارزش اجتماعی پیدا کرد.

ابر قهرمان



او نیروهای مسلح ایران را فرماندهی می‌کرد و با استعدادیابی و تربیت نیرو در طی 

چند دهه، فرماندهان نظامی و متفکران راهبردی بزرگی را به ایران تقدیم کرد.

شطرنج‌باز ماهر



او برای مبارزه با شاه، شش بار بازداشت شد، زندان رفت، شکنجه های 

ســـخت دیـــد، سلامتش آســـیب دیـــد، ممنوع الخـــروج و تبعید شـــد.

مبارز خستگی ناپذیر



او بـــه دو زبـــان عربـــی و ترکـــی مســـلط بـــود. کتاب هـــای ارزشـــمندی را از عربـــی بـــه فارســـی 

ترجمـــه کرد. ســـال ها بعـــد، فراگیـــری زبـــان انگلیســـی را هـــم آغـــاز کرد و به آن آشـــنا شـــد.

زبان بلد 



او توجــــه، محبت و  علاقۀ ویژه ای به شــــهیدان و جانبــــازان و خانواده های 

آن ها داشــــت. در طی ســــال های مســــئولیت خــــود، علاوه بــــر دیدارهای 

عمومــــی و جمعــــی، شــــخصاً بــــه خانــــۀ بیــــش از ۱۱۰۰ خانــــوادۀ شــــهید 

رفــــت و هرگــــز از دیــــدار بــــا خانــــوادۀ شــــهدای اقلیتهــــای مذهبی نیز 

غافــــل نشــــد کــــه معمــــولاً در کریســــمس و میلاد حــــضرت عیســــی بود.

بزرگ وطن‌دوستان



او عاشـــق کتـــاب، کتاب خـــوانِِ قهّّـــار و رُُمان شـــناس حرفـــه ای بـــود. تـــا قبـــل از 

بیستسالگی، نزدیک به ۱۰۰۰ رمان خوانده بود. تقریباً تمام آثار کلاسیک ادبیات 

جهان را خوانده بود. او بر تاریخ ایران و جهان معاصر، تسلطی کم نظیر داشت.

هزار رمان 
قبل از بیست!



او شـــهید شد؛ چون شـــهید بود و شهیدانه زندگی کرد.

او برای شهادت گریه می‌کرد. او برای شهادت دعا می‌کرد.

شهید پیروز


